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  دو عرصة تجلي شعر فارسي» غزل«و » مثنوي«

  و 

  منزلت مولانا در اين دو قلمرو

  

پژوه منوچهر دانش         ∗ 
 

  چكيده

وران  هنرنمـايي سـخن  قالب شعري عرصـة   10دانيم كه در شعر فارسي دري،  مي

گوي در بيش از هزار سال بوده است، اما هم از نظر حجم و كميت و هـم از   تواناي پارسي

ها در يك رديف نيست و چند قالب شـعري، بـيش از    نشيني و كيفيت اين قالب حيث دل

» مثنـوي «از ميان آن چند قالـب  . ستا  ها ارزش شعر فارسي را نمايان ساخته ديگر قالب

  .گاهي ويژه دارد جاي» غزل«و 

مولانا در اين دو عرصه شهرتي تمام يافت و با سرودن مثنـوي و غزليـات شـمس    

  .بدين دو قالب شعري، اعتباري خاص بخشيد

  
  :كليد واژه

  .منزلت مولانا در مثنوي و غزل -مولانا -غزل -مثنوي -هاي شعري قالب

  
  

 

                                                      
  .گاه علامه طباطبايي كده زبان و ادبيات فارسي دانش علمي دانش عضو هيأت ∗
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بيش از همـه ـ هـم از     قالب، 3قالب شعر فارسي دري،  10توان گفت از ميان  مي

در شـعر پرمايـة فارسـي پسـند خـاطر       -پسـندي ظـاهر   حيث معنـا و مفهـوم و هـم دل   

اين سه قالب به ترتيب ظهور تاريخي خـود عبارتنـد   . داران ادب فارسي بوده است دوست

  :از

  قصيده؛ -الف

  مثنوي؛ -ب

  غزل؛ -پ

  

  :قالب قصيده

رگ صدر شعر و ادب فارسي، تقليدي از قصايد عرب بود، به سبب آنكه شاعران بز

. خود در مدرسه، قصايد عربي آموخته بودند و اين نخستين قالبي بود كه اختيـار كردنـد  

البته به صورت يـك قطعـه شـعر    (ترين شعر فارسي  نخستين شعري كه به عنوان قديمي

. در تاريخ ادب فارسي، در تاريخ سيستان ذكر شـده اسـت  ) جامع و نه ابيات فرد پراكنده

قصيدة محمدبن وصيف دبير و كاتب يعقوب ليث است كه پـس از آنكـه شـعري بـه     اين 

چيزي كـه مـن انـدر نيـابم چـرا بايـد       «: عربي در ستايش يعقوب سرودند، يعقوب گفت

اي بـه پارسـي بـراي يعقـوب ليـث گفـت و        و پس از آن محمدبن وصيف قصيده» گفت؟

است و فقـط شـش بيـت آن    اي دراز  نويسد، قصيده بطوري كه صاحب تاريخ سيستان مي

در تاريخ سيستان نقل شده كه الفاظ كهن و مهجور و متروك در اكثر ابيـات ايـن شـش    

  :بيت مشهود است مطلع قصيده اين است
  اي اميري كه اميران جهان خاصـه و عـام  

 

  1بنـد و غـلام   بنده و چاكر و مولاي و سگ 
 

هاي چهـارم تـا    زرگ سدهقصيده با اينگونه ابيات كه در مقايسه با قصايد شعراي ب

ششم ابياتي مغْلَق و تا حدي نامنسجم و حتي نامفهوم است، آغاز شد لـيكن بـه قصـايد    

بزرگاني چون انوري و سنايي و خاقاني رسيد كه در ميان آنها قصايدي است كه به شـعر  

  . فارسي زينت و حرمت و شكوه بخشيده است

هنـر نـزد ايرانيـان    «: گفتند كه گونه كه حكيم طوس به حق دربارة ايرانيان همان

انـد ماننـد    ايرانيان چـه در هنرهـايي كـه خـود مبـدع و مبتكـر آن بـوده        2»است و بس

نظيـر   كه در جهان بي(و نقاشي كتاب و جلد كتاب ) مينياتور(پيكرسازي و نقاشي ايراني 

انـد، و چـه در    هاي خاص در معمـاري و نظـاير آن سـرآمد ديگـران بـوده      و آرايش) است

هايي كه از ديگران اقتباس كردند، چنـان در علّـو و اوج هنـر كوشـيدند كـه بعضـي       هنر

هاي اولية آن در مقايسه بـا   هنرها كه از سرزميني ديگر به ايران آمد و تعالي يافت، نسخه



 
        ����  465 دو قلمرو نيمولانا در ا منزلت و يشعر فارس يتجل ةدو عرص» غزل«و  »يمثنو«
 

هاي متكامل آن، نظير مقايسه صفحه و لوح مشق كودك دبستاني با نوشتة فاضل  صورت

  . بود و عالمي كامل مي

وران ايراني نخست از قصايد تازي اقتبـاس كردنـد،    گويان و سخن را سخنقصيده 

تـرين   تـوان بـا بـزرگ    اما هم از حيث قالب و هم محتوا چنان شد كه شعر ايرانيان را نمي

از حيث محتوا، جهاني از شور و . سرايندگان تازي نظير شاعران سبعة معلقه مقايسه كرد

لور شد و از حيث قالب نيز قالب قصـيده تكامـل   عشق و عرفان و هنر در شعر فارسي متب

يافت و سپس غزل از بطن آن متولد شد و از حيث موسيقي شـعر كـه ركـن ديگـري از     

رسـيد، تـا چهارصـد وزن     قالب شعراست، اوزان شعر فارسي كه در آغاز به چهل وزن نمي

چهـل   و پس از آن بار ديگر از ميان آن اوزان متعدد، شعراي بزرگ سـي  3گسترش يافت

سـرايان   هـاي غـزل   ها را در غزل تر بود برگزيدند كه بهترين آن آهنگ وزن را كه دلنشين

  . توان ديد بزرگ مي

در دوران آغاز شعر فارسي بـه مـوازات قصـيده، مثنـوي نيـز قالـب مـورد توجـه         

هاي ديگر  لازم به گفتن نيست كه قالب مثنوي برخلاف همة قالب. سرايندگان بزرگ بود

هاي كوچـك ماننـد    ها حتي قالب همه قالب. از حيث قافيه محدوديتي نداردشعر فارسي 

رباعي و دو بيتي نيز در قافيه ابياتشان اشـتراك دارنـد، امـا در قالـب مثنـوي هـر بيـت        

هــاي مبســوط و مفصــل ماننــد  يــي مســتقل دارد و تنهــا قــالبي اســت كــه گفتــه قافيــه

  . تسرايي و نظم تاريخ و وقايع در آن ميسر اس داستان

از همان آغاز شعر فارسي، به موازات قصيده، مثنـوي نيـز در شـكل ممتـاز خـود      

اوج تكامل و ترقي مثنـوي در آغـاز بـيش از قصـيده بـود،      : ظاهر شد و شايد بتوان گفت

) در نظم كليله و دمنـه (چون نخستين كساني كه مثنوي سرودند، بزرگاني چون رودكي 

كه متأسفانه از آثار رودكي جز  با آن. بودند) امههمتاي شاهن در نظم كتاب بي(و فردوسي 

بختانه به طـور كامـل بـه دسـت      نامة فردوسي كه خوشاندكي باقي نمانده، اما وجود شاه

هاي ايراني رسيده شاهدي بر علّو مثنوي در آغاز شعر فارسي است، بـه طـوري    همة نسل

نـه تنهـا چيـزي بـر     ) در مثنوي رزمي و حماسـي (هاي بعد  كه حتي مثنوي سرايان سده

نامـه   يك از مقلدان فردوسي، كارشان قابل مقايسـه بـا شـاه    اند، بلكه هيچ نامه نيفزوده شاه

  .نيست

هاي شعر فارسي با گذشت زمـان راه   توان گفت همة انواع قالب به عبارت ديگر مي

كمال پيمود، هم قصيده، هم رباعي و هم غزل كه بعدها از قصيده جدا شد، كمال يافـت،  

ما مثنوي حماسي فردوسي در همان آغاز چنان در اوج بود كه بعـد از او هـيچ شـاعري    ا

دستش به طاق رفيع حماسة فردوسي نرسيد و بزرگاني ديگـر چـون سـنائي و مولـوي و     



 

 466 الدين محمدبلخيهاي جهاني مولانا جلالالمللي انديشههمايش بين 

  

نامـه كـه    هاي بسيار فاخر سـاختند، موضـوع اثرشـان بـا شـاه      سعدي و نظامي كه مثنوي

  . حماسه و تاريخ بود، متفاوت بود

هماننـد ماننـد مثنـوي معنـوي مولـوي و       ين بيش از آنكه آثاري جاودان بيبنابرا

هاي عاشقانة خسرو و شيرين و ليلي و مجنون نظامي پديد آيـد،   بوستان سعدي و مثنوي

نامة فردوسي خود به تنهايي و يك تنه، ارزش قالب مثنوي را در شعر فارسي نمايـان   شاه

همة فنون و انواع شعر موثر افتاد و الگـويي   ساخت كه نه فقط در مثنوي سرايي بلكه در

  . ها شد براي شاعران در همة زمينه

اند و از اين پس خواهند گفت مبالغـه   نامة او گفته پس آنچه دربارة فردوسي و شاه

اي از اهميت كـار فردوسـي را كاويـده اسـت و      اي گوشه و اغراق نيست، بلكه هر پژوهنده

ارات فردوسي و اثر او، به طور غيرمستقيم افتخاري بـراي  ها علاوه بر افتخ همة اين كاوش

در شعر فارسي است كه اگر از جهت محتـوا كسـي بعـد از فردوسـي بـر      » مثنوي«قالب 

سرايي او نيفزوده، لـيكن از حيـث قالـب مثنـوي، بزرگـاني چـون مولانـا و         ارزش حماسه

و پـس از فردوسـي، از   انـد   سعدي و نظامي و پيروان آنان بر افتخارات اين قالـب افـزوده  

مثنـوي  «الدين نامورترين ايشان است كه نـام كتـاب او    سرايي، مولانا جلال حيث مثنوي

را بـه طـور مطلـق    » مثنـوي «است و هر ايراني آشنا به شعر و ادب هرگـاه واژة  » معنوي

  .4بگويد يا بشنود، مثنوي مولوي متبادر به ذهن و خاطر اوست

  . كتاب خويش نهاده استرا مولانا خود بر » مثنوي«نام 

نام قالبي از شعر است و نامي است عام نـه خـاص، در   » مثنوي«با توجه به اينكه 

شود كه نام اصلي اين كتاب نامي ديگر بـوده و بـه سـبب     نظر نخست چنين پنداشته مي

مثنـوي  «اند يا اينكـه در آغـاز    موجز بودن واژة مثنوي، خوانندگان آن را بدين نام ناميده

و سـپس  ) انـد  نامة فردوسي گفتـه مانند مثنوي فردوسي كه به شاه(خوانده شده  »مولوي

  . اند گفته» مثنوي«براي اختصار 

اند كه مولانا نامي ديگـر بـر اثـر جـاوداني خـويش نهـاده كـه         بعضي نيز پنداشته

  .اند نامي است كه گمان برده» الارواح صيقل«

الـدين محمـد    زندگاني مولانا جـلال الزمان فروزانفر در كتاب  شادروان استاد بديع

  :نويسد مي

  :الارواح است به دليل اين بيت اند كه نام مثنوي، صيقل بعضي پنداشته
ــود    ــيقل ارواح بـ ــه صـ ــوي كـ   مثنـ

 

ــود   ــتفتاح بــ ــتش روز اســ   بازگشــ
 



 
        ����  467 دو قلمرو نيمولانا در ا منزلت و يشعر فارس يتجل ةدو عرص» غزل«و  »يمثنو«
 

و اين اشتباه است، چه مولانا در ديباچه و هرجا مقتضي ذكـر كتـاب اسـت آن را    

واح تنها در همين بيـت آن هـم تـوأم بـا مثنـوي ديـده       خواند و لفظ صيقل ار مثنوي مي

  .5رساند كه مقصود وصف مثنوي است نه بيان اسم آن آيد و مي مي

كنـد و اهميـت كتـاب او     مولانا در موارد متعدد از كتاب خود با نام مثنوي ياد مي

تـرين قالـب    موجب شده كه اين نام عام كه در شعر فارسي نام مشـهورترين و پرمصـرف  

به سبب كتاب مولوي از نام عام به نام خاص مبدل شود و هرگـاه نـام مثنـوي بـه     است، 

زبان آيد به جاي مصداق اصلي آن كه صدها هزار بيت شـعر فارسـي اسـت، نـام مثنـوي      

  . مولوي به ذهن متبادر شود

اي از ابيات فراواني را كه مولانا در آنها نام كتاب خود را فقط مثنـوي آورده   نمونه

  :يمكن ذكر مي
  مثنوي در حجـم گـر بـودي چـو چـرخ     

 

 در نگنجيـــدي درو زيـــن نـــيم بـــرخ 
                                    1/ 2098  

ــا ســوي ســاحل بازگشــت    چــون ز دري

ــود    ــيقل ارواح بـ ــه صـ ــوي كـ   مثنـ
 

ــاز گشــت   ــا س ــوي ب ــعر مثن ــگ ش  چن

ــود  ــتفتاح بــ ــتش روز اســ  بازگشــ
6و  5 /2                                           

ــته  ــوي را بسـ ــن مثنـ ــردن ايـ   اي گـ

ــد  ــنده ناپديـ ــان، كشـ ــوي پويـ   مثنـ

ــوده    ــدا ب ــو مب ــون ت ــوي را چ   اي مثن
 

ــي  ــته  م ــه دانس ــوي ك ــي آن س اي كش  

ــد  ــش نيســت دي ــاهلي ك ــد از ج  ناپدي

ــزوده    ــواش اف ــردد ت ــزون گ ــر ف اي گ  
                                 4/ 3-5  

ــوي   ــن مثن ــن زي ــود م ــان مقص   همچن
 

ــام   ــق حس ــياء الح ــوي  اي ض ــدين ت ال  
                                           4/ 754  

ــر معنــوي     ــدي عطشــان بح ــر ش   گ

ــس    فرجــه كــن چنــدانك انــدر هــر نفََ
 

ــه  ــره  فرج ــن در جزي ــي ك ــوي ي ي مثن  

ــوي« ــوي«را » مثن ــس » معن ــي و ب بين  
68و  67 /6                              

ــروح ده  ــرح مشــ ــوي را مســ   مثنــ
 

ح دهصــــــورت امثــــــال او را رو    
                                          6/ 184  

ــن  ــواه كـ ــك و دلخـ ــوي را چابـ   مثنـ
 

 مـــاجرا را مـــوجز و كوتـــاه كـــن    
                                           6/ 525  

  مثنــوي مــا دكــان وحــدت اســت    
 

 غير واحد هر چـه بينـي آن بـت اسـت     
                                           6/ 1528  

ابياتي كه ذكر شد و ابيات ديگر كـه در آنهـا مولانـا نـام كتـاب معنـوي خـود را        

كند كه شهرت اين كتاب و وجـه تسـمية ايـن كتـاب از      نهاده است روشن مي» مثنوي«

  .سراينده بزرگ آنست
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  و اما غزل مولانا

زيباي هاي قصايد ـ كه ديباچه شيوا و   دانيم تغزلّ در شعر فارسي همانطور كه مي

قصايد براي جلب نظر خواننده قصيده بود تا نظر او را براي مقصد و مطلـب قصـيده كـه    

» غـزل «امري خاص بود جلب كند ـ با گذشت زمان، به استقلال تغزل و تبـديل آن بـه    

  .انجاميد

كه در معناي لغوي عشق ورزيدن بـود و در شـعر، نخسـت بـه شـعرهاي      » غزل«

بـه معنـاي آوازخـواني بـود،     » قول و غزل«و تركيب شد  طنين و ملحون اطلاق مي خوش

تـرين   بتدريج به نام قالبي شعري اطلاق شد كه از نظر جنبه هنري شـعر بـه صـورت بـه    

قالب شعري در زبان فارسي در آمد، آن چنان كه عمده شهرت سه تن از چهار قلة شـعر  

عدي و س ـ: يعني دو شـاعر بـزرگ قـرن هفـتم    ) فردوسي، سعدي، مولوي، حافظ(فارسي 

  . حافظ، مديون غزل است: مولوي و شاعر نامدار قرن هشتم

هنر غزل كه از قرن ششم به وسيله شاعراني چون سـنائي و انـوري و مختـاري از    

شكل نامتكامل تغزل رو به تكامل رفته بود، در قرن هفتم توسط سعدي به كمالي رسـيد  

برابر غزل سـعدي، غـزل خـود را    دو شاعر ديگر توانستند در . كه فراتر از آن نامتصور بود

  .عصر او يعني مولانا بود و ديگري بعد از او حافظ مطرح كنند، يكي هم

غزل مولانا با چاشني عرفان و شور و حال و سماع صوفيانه توانسـت بـا محتـواي    

يعنـي  » حافظانـه «معنوي خود جمال ظاهر خود را تكميل كند و حافظ بـا ابـداع غـزل    

كه بسياري از آن موضـوعات در ظـرف   (وعي در آن سخن آيد نوعي غزل كه از همه موض

اي  هايي مطرح كرد كه نه پيش از حافظ نظيـري و سـابقه   غزل) بلورين غزل جايش نبود

  .داشت و نه حتي پس از او كسي توانست از عهدة چنين هنري برآيد

بنابراين از ميان چهار قلّه شعر فارسي، شاعر نخست يعني فردوسي فقط در قالـب  

نظير و استادي خود را به ظهور رسانيد و چهـارمين قلّـه يعنـي حـافظ،      مثنوي، توان بي

  .فقط در غزل

در ميان آن دو گويندة بزرگ، دو قلّه ديگر يعني سعدي و مولانا، هم در مثنوي و 

گير رسيدند، چنانكه مثنوي مولانـا در ميـان كتـب حكمـي و      هم در غزل به شهرت عالم

در بـين  ) نامـه نـام نهادنـد    كه به سبب اهميتش آن را سـعدي (ي عرفاني و بوستان سعد

  . همانند ماندندبياجتماعي  -هاي اخلاقي مثنوي

شايد بتوان گفت عمق مطالب در مثنوي مولوي و شرح و بسطي كه گـاهي يـك   

تـوان گفـت    نظير است، به طوري كه مي طلبد، در همة آثار منظوم فارسي بي بيت آن مي
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هـزار بيـت مثنـوي بـه رشـتة نظـم كشـيده،         بيسـت و پـنج  نا در حدود اگر آنچه را مولا

. شـد  خواست با زباني مشروح نيز بيان كند، به قول خود او مثنوي هفتاد من كاغذ مي مي

هـاي گذشـته تـا حـال بـر       بهترين دليل، تعدد شروح و تفاسيري است كه در طـي سـده  

هـاي   غ گرديده و هنـوز گفتنـي  مثنوي مولانا نگاشته شده و بعضي به بيش از ده جلد بال

  . ناگفته دربارة اين اثر عظيم باقي است

مولانا و سعدي افزون بر غزل و مثنوي، در انواع ديگر شعر نظيـر ربـاعي و ديگـر    

كه البته سعدي در نثر نيز (اند  هاي شعري و همچنين در نثر هنر خويش را نمايانده قالب

ثار آنان اين نكته نمايان است كـه در پديـد   با اين حال در آ) همتاست در ادب فارسي بي

هـاي   هـا و نوشـته   آوردن آثار خويش، بهبود زندگاني و دانش و معرفت خوانندگان سروده

اند، نه شهرت خويش را ـ كه بـراي بعضـي سـرايندگان هـدف و مقصـود        خود را خواسته

ن سـعدي در آغـاز گلسـتان از دم فـرو بسـتن و انـزواي خـود سـخ        . نخستين بوده است

، وقتـي بـه   )يا بيشتر(دهد كه پس از سفر سي ساله  گويد و تاريخ زندگي او نشان مي مي

رود و در  گردد، به خانة خود كـه در وسـط شـهر بـوده نمـي      موطن خويش شيراز باز مي

گاه اوسـت و تـا    آنجا كه اكنون آرام(روستايي خارج از شهر شيراز و در محلي كوهستاني 

شـود، تـا در    گزيند و منـزوي مـي   مسكن مي) فاصله داشت چند دهه پيش با شهر شيراز

  .شود جا به خاك سپرده مي همان

هـا   الدين بـر خـلاف شـاعراني كـه تخلـص شـاعري خـود را بـر سـر زبـان           مولانا جلال

كـه  (اند و گاهي تخلص خـود را بـه تخلصـي ديگـر      كرده اند و در همة اشعار تكرار مي انداخته مي

اند و حتي نـام كتـاب خـود را بـه نـامي       كرده تبديل مي) دمان باشدخوشايند ممدوح يا ديگر مر

  .نهد كند و نه به كتاب خود نامي خاص مي ساختند؛ نه تخلصي اختيار مي ديگر موسوم مي

نظيـر را   آن ديوان كبير كم. است» شمس«هاي او نام مراد و مرشد او  تخلص غزل

د و بـر مثنـوي خـود نـامي     سـاز  به نام مرشد محبوب و معشوق خود شمس، مشتهر مـي 

نهد و چنانكه ديديم در همة شش دفتر مثنوي، فقط نام عام مثنـوي را كـه بـه هـر      نمي

تـوان نهـاد، بـه كتـاب خـود اطـلاق        مجموعة منظوم كه در قالب مثنوي سروده شده مي

تـوجهي بـه شـهرت و نـام كـه يكـي از        كند و آيا ايـن خـود تعليمـي آشـكار در بـي      مي

  انسان است، نيست؟ترين اميال  مطلوب

. تـر اسـت   نماي اجتماع است و تأثير شعر خوب از هر سخني در مردمان بـيش  شاعر، راه

كنـد و   مند است، هم سخن خوب را به خوبي درك مـي   انسان كه حيوان ناطق و انديش

جهت نيست كه سخني كه در صـلاح   هم گويندة خوب و معتقد به گفتة خويش را و بي

تر است و به همـين سـبب اسـت كـه      در نزد ناصالحان پسنديدهمردمان گفته آيد حتي 
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مثنوي و غزل كه هر دو مربوط به زندگي همگان است ـ چه مربوط به اخلاق و معرفـت   

. شـود  اي كه اهل ادراك اسـت، مقبـول طبـع واقـع مـي      باشد و چه عشق ـ نزد خواننده 

زل او كه سخن از ترين مثنوي زندگي اجتماعي است و در غ مثنوي معنوي مولوي جامع

توان  شود، هم در عشق ظاهري از آن مي عشق است، سخن به عشق صوري منحصر نمي

سـرايان جـاي    بهره گرفت و هم در عشق ملكوتي، و اين خاصيت غـزل اسـت كـه غـزل    

گيرنـد و بـه همـين     انـد مـي   قصيده سرايان را كه اغراضي خاص در قصيده اعمال كـرده 

دو عرصة تجلي شعر فارسي است و چهـار  » غزل«و » مثنوي«گوييم  جهات است كه مي

اند يا غزل و يا هر دو، و مولانا در هر دو قالب سـخن را   شعر فارسي يا مثنوي سروده  قلّه

  .به كمال معنوي رسانيده است
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